
معارف حکمی جامعه  ▪  دو فصلنامه علمی تخصصی
سال سوم  ▪  شماره ششم ▪  بهار و تابستان 1402

 بررسی دیدگاه ابن‏تیمیه درباره 
»علم غیب« و »اخبار غیبی«

ناهید طیبی1

چکیده

علــم غیــب و صدور اخبــار غیبی از امامــان؟عهم؟، از مباحث کلامی شــیعی اســت و اعتقاد 

یخ تشیع، با اندکی قبض و بسط، در مجامع علمی  پذیر در طول تار شیعه به این آموزه انکار

مطرح بوده است؛ هرچند برخی علمای اهل‏سنّت نیز آن را می‏پذیرند. در این میان، دیدگاه 

ابــن تیمیــه )م728ق( بــه دلیــل جایــگاه علمــی وی در جامعه اهل تســنن و اهمیــت مقوله 

کلامــی علــم غیب در منازعات بینامذهبی و نیز نگاشــته‏هایی در مــورد اعلام پذیرش علم 

غیب امام علی؟ع؟ از سوی ابن تیمیه، قابلیت بحث دارد.

، ابــن تیمیه قائل به صــدور اخبار غیبــی از اصحاب  بــر مبنــای دســتاورد مقالــه حاضر

گاهی  پیامبر؟ص؟ بوده که امام علی؟ع؟ _ و نه دیگر ائمه؟عهم؟_ نیز در شمار آنان است. او این آ

از اخبار غیبی را فضیلتی خاص و یا دلیلی بر امامت نمی‏دانست و آن را حتی به کاهنان، 

ساحران و مدعیان نبوت نیز نسبت می‏دهد؛ گرچه منشأ این علوم در اصحاب را شخص 

پیامبر؟ص؟، و سرچشمه علم غیب دیگران را جنّیان و شیاطین می‏داند. مجموعه داده‏های 

موجــود، اعتقــاد ابن تیمیه به »صدور اخبار غیبــی« از امام علی؟ع؟، و نه پذیرش علم غیب 

امام؟ع؟ از سوی او را برمی‏تابد.

گان کلیــدی: علم غیب، اخبار غیبی، امــام علی؟ع؟، اخبار غیبی امام علی؟ع؟، ابن  واژ

تیمیه )م۷۲۸ق(.

یخ اهل‏بیت؟عهم؟، جامعة المصطفی؟ص؟ العالمية، قم،  1. مدرس و پژوهشگر جامعة الزهراء؟عها؟، دانشجوی دکترای تار

.tayyebi110@yahoo.com ایران؛
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علــم غیــب پیامبــران و ائمه؟عهم؟، از باورهای کلامی شــیعه اســت که از ابتدای ظهور اســام 

و مکتــب تشــیع مطــرح بــوده اســت و گروهی بــه افــراط، و گروهی دیگر بــا تفریط، به بررســی 

محدوده علم غیب امامان؟عهم؟ پرداخته‏اند. گروهی از متکلمان برجسته قرن پنجم، با نگاهی 

اعتدالــی و بــا اســتفاده از دلایل عقلــی و نقلی، در ضمن اثبات علم غیــب امام، به محدود 

کید دارند؛ اما نه به این معنا که هر زمان،  بودن و اتصال آن به منبع غیرمادی مانند الهام تأ

هر مکان، پیوســته و به اســتقلال از این علم اســتفاده کنند؛ بلکه در صورت لزوم و به اراده 

الهــی از آن بهره می‏برند )شــیخ مفید، 1413، ص21 و ســید مرتضــی، 1407، ج2، ص15 به بعد(. برخی 

دیگــر حتــی تا مرز مطلق بودن علم غیب امام پیش رفته‏اند. رگه‏هایی از این اعتقاد، در آثار 

، با مبانی فلسفه متعالیه به اوج خود  و منابع گذشــته وجود داشــته اســت و در قرون معاصر

رســید )ملاصدرا، 1981، ج7، ص7 و همان، 1366، ج4، ص390 _ 391(. مطابق این اعتقاد، انســان 

، برخی برای  کامل، عین خداســت؛ پس علم او همانند علم خدا، مطلق اســت. از دیگر سو

ائمه؟عهم؟ منکرِ هرگونه علمی هستند که از مَجرایی غیرمادی و فراطبیعی حاصل می‏شود.

، بررســی دیدگاه ابن‏تیمیــه )م728ق(، دانشــمند و  مســئله پژوهشــی در تحقیــق حاضر

فقیه اهل‏ســنّت در مورد علم غیب و اخبار غیبی اســت. در خصوص مســئله علم غیب از 

کنون اثر پژوهشی مستقلی نگاشته نشده است و آثار موجود، یا تألیفی  دیدگاه ابن‏تیمیه، تا

است و یا بخش اندکی از آنها به طور ضمنی اشاره‏ای به نظرهای وی دارد.

مقــداد العلــوی در ســال 1390 دو مقالــه اینترنتــی در دو بخــش، کــه در مجمــوع، کمتــر 

از 2400 کلمــه اســت، بــا عنــوان نظر ابن‏تیمیــه درباره علم غیــب افراد نگاشــته و فرازهایی از 

گاهــی از لوح محفوظ و  گردان وی بر آ ســخنان ابن‏تیمیــه در مــورد اخبار غیب و ادعای شــا

علم غیب را آورده است. این مقاله، خالی از هرگونه پردازش و تحلیل است؛ افزون بر اینکه 

بیــن علــم غیــب و اخبار غیبی تفکیــک نشــده و در آن، مصادیق اخبار غیبــی برای اثبات 

پذیرش علم غیب از سوی ابن‏تیمیه بیان شده است.

مقالــه علــم غیــب پیامبــر و امــام از نــگاه متکلمیــن و فلاســفه، نگاشــته محمدحســن 

نــادم، چاپ‏شــده در فصلنامه پژوهشــی امامت‏پژوهی )1391(، گرچــه اختصاصاً به دیدگاه 
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ابن‏تیمیــه نپرداختــه اســت، اما مباحــث مقدماتی مربوط به مســئله علم غیــب در آن وجود 

، مورد استفاده قرار می‏گیرد. دارد که در مقاله حاضر

همچنین بخش اندکی از مقاله کاوشــی در نقدهای علامه امینی بر ابن‏تیمیه، نگاشته 

یافته در مجله سفینه )ســال 1392، شماره 38( در  امیر توحیدی و میرعماد شــریف، انتشــار

مطالعات نخستین مقاله، راهگشا بود؛ اما پیشینه خاص به شمار نمی‏رود.

نبودِ اثری مســتقل و پژوهشــی با مســئله یا موضوع دیدگاه ابن‏تیمیه در مورد علم غیب 

ائمــه؟عهم؟، آمیختگــی گســترده بین مباحث مربوط بــه علم غیب امام و اخبــار غیبی آنان در 

داوری‏هــای مربــوط بــه پذیــرش این آمــوزه از نظــر ابن‏تیمیه و نگارش انــواع ردّیه‏هــا از ناحیه 

غیرشــیعیان و به‏ویژه وهابیان، که بر مبانی و اندیشــه‏های ابن‏تیمیه اســتوار است، ضرورت 

پرداختن به این مسئله را دوچندان می‏کند.

1. مفهوم‏شناسی

مفاهیــم ســازنده در مقالــه حاضــر را علم غیب و اخبار غیبی تشــکیل می‏دهــد و به جهت 

تمرکز بر دیدگاه ابن‏تیمیه، بررسی شناسه وی در این بخش ضرورت دارد.

 1_ 1. علم غیب

یــد، 1988، ج‏2،  غَیــب،1 در لغت به معنای هر چیزی اســت که از انســان پنهان باشــد2 )ابن‏در

ص1025 و جوهــری، 1376، ج‏1، ص196(. ثعالبــی در فقــه اللغة گوید: غَيْب، هر چیزی اســت که 

از کشــف آن به‏وســیله جوارح ]ظاهری[ انسان بازداشته شــود )1414، ص41(. همچنین غيب 

به معنای نهان و نهفته و نهان از دیدهي ا علم، معنا شــده اســت )قرشــی، 1371، ج5، ص133(. 

در این تعریف، افزون بر اعضای انسان، پنهان بودن از علم بشر نیز قید شده است و دامنه 

مفهومی واژه »غیب« وســیع‏تر می‏شــود. ابن‏اثیر معتقد است علت تکرار دو تعبیر »الغیب« 

و »الایمــان بالغیــب« در برخی گزاره‏ها آن اســت که غیب، پنهان بودن از چشم‏هاســت؛ چه 

در قلب ایجاد شود و چه در غیر آن )1367، ج‏3، ص399(. نیز گفته شده غیب، آن است که 

خداوند از انسان بپوشاند و بر خود او پوشیده نباشد )جرجانی، 1412، ص119(.
1. Unknown, invisible, unknowable. به فرانسوی: Inconnu, invisible, inconnaissable.

 ما غاب عنك«.
ُّ

 ما غيّبك فهو غَيب و غَيابة« و »كل
ّ

2. »كل



74

14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
▪  ب

م 
ش

ش
ره 

ما
ش

م _ 
سو

ل 
سا

  ▪
ی  

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

و ف
  د

▪  
عه

ام
 ج

می
حک

ف 
عار

م

، غَيــب، امــری مخفــی و بــه دور از ادراک حســی و بدیهیــات عقلــی  یفــی دیگــر در تعر

< در مقابل  هَادَة�ِ
َّ �بِ وَالش� �يْ

غ�َ
ْ
اســت )تهانــوی، 1996، ج2، ص1256(. اصل غیب به دلیــل آیــه >عَالِمُ ال

شــهادت اســت و به نســبت مفهوم نوع حضور در آیات، معنای غیب هم تغییر می‏کند؛ از 

جمله: حضور مکانی )یوسف: 10(، حضور در برابر حواس و جوارح ظاهری )نمل: 20( و حضور 

علمی )کهف: 22 و 26( و معرفتی )جن: 26(. اما علم غیب به معنای مطلق، مانند آیات >عَالِمُ 

رُ< )انعام: 73(  �ي �بِ
�خَ
ْ
مُ ال حَكِ�ي

ْ
هَادَة�ِ وَهُوَ ال

َّ �بِ وَالش� �يْ
غ�َ

ْ
مُ< )مؤمنون: 6( و >عَالِمُ ال حِ�ي ز�ُ الرَّ �ي ِ عَز�

ْ
هَادَة�ِ ال

َّ �بِ وَالش� �يْ
غ�َ

ْ
ال

است )مصطفوی، 1430، ج‏7، ص354(.

بنابرایــن، غیــب چیزی اســت کــه یا از دیده پنهان اســت یا از دانش بشــری و یا از قلب 

پوشیده باشد و گاه هیچ دلیل عقلی و نقلی بر اثبات آن وجود ندارد و جز با رفع پوشیدگی 

گاه شــد. »علم غیب« بــا این ترکیب اضافــی، در منابع لغوی  بــا اراده الهــی نمی‏تــوان به آن آ

تعریف نشــده اســت؛ اما با اســتفاده از تعاریف ضمنی می‏توان گفت علم غیب به معنای 

گاهــی و دانشــی اســت کــه از طریــق حواس ظاهــری، علــم و اکتســاب به دســت نیامده و  آ

گاهی‏هــای غیبی، گاه  م الغیوب اســت. این آ
ّ

اعطایــی از ناحیــه کســی اســت که خود، عــا

در قالب اخبار غیبی، اعم از انباء )اخبار غیبی گذشــتگان( و پیشــگویی‏ها جلوه می‏کند 

و گاه در ســینه صاحــب آن مانــده اســت و موجب انتخاب درســت در بزنگاه‏ها می‏شــود و 

رتبه و مقام عالِم به غیب را نشان می‏دهد؛ چنان‏که برخی انبیا از این دانش غیبی استفاده 

کردنــد. ماجرای ســفر موســی؟ع؟ و حضرت خضــر؟ع؟ و علم غیب وی، از این نمونه اســت. 

.ک؛ قرشی،  ، ر گاهی بیشتر علم غیب، به دو نوع مخصوص و مبذول تقسیم شده است )جهت آ

1371، ج5، ص135 _ 136(.

2 _ 1. اخبار غیبی

كَ مِ�نْ 
ْ
ل اخبار غیبی، گاه اخبار از گذشــته اســت و گاه از آینده. به‏عنوان نمونه، در آيه >�تِ

لِ< )هود: 49( مراد از انباء، اخبار  �بْ
وْمُكَ مِ�نْ �قَ ا �قَ

َ
�نْ�تَ وَل

أَ
مُهَا �

َ
عْل �تَ �تَ كَ مَا كُ�نْ �يْ

َ
ل هَا �إِ حِو�ي �بِ �نُ �يْ

غ�َ
ْ
اءِ ال �بَ

�نْ
أَ
�

و حــالات پيامبــران گذشــته و غيره اســتك ه به طريق وحــ ىبيان گرديده اســت. همچنین 

کنون از حواس ظاهری غایب است. از اخبار بیان شده  منظور از غيب، گذشته‏هاست که ا

از علم غیب، با تعبیر »انباء الغیب« نیز یاد شده است )نادم، 1391، ص149(
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در قــرآن و روایــات، انبــاء الغیــب برای اخبار غیبی اســتفاده شــده اســت، نــه خود علم 

...<، از اين جهت آن را از اخبار  �بِ �يْ
غ�َ

ْ
اءِ ال �بَ

�نْ
أَ
لِكَ مِ�نْ �

غیب. علامه طباطبایی در تفسیر آیه >�ذَ

غيب ىشمرده استك ه در عصر نزول قرآن، اثر ىاز اين اخبار در دست نبود؛ زيرا از داستان 

ك تــب دين ىاهلك تــاب آمــده، به‏هيچ‏وجه اعتبار نداشــت؛ بــرا ىاينكه اين  يــم آنچــه در مر

كتب از دستبرد تحريف دور نمانده بود )1417، ج3، ص191(.

ابوهلال عســکری در مورد فرق نبأ و خبر گوید: »نبأ برای اخباری اســت که گیرنده از آن 

گاهی داشــته و یا نداشته  گاه اســت و خبر می‏تواند برای اخباری باشــد که گیرنده از آن آ ناآ

باشــد« )1400، ص33(. تفاوت دیگر اینکه نبأ، خبری با فایده بزرگ و مفيد علمي ا ظنّ اســت؛ 

، نباء نمی‏گويند؛ مگر آنكه اين ســه امر را داشــته و از کذب دور باشــد؛ مثل خبر  اما به خبر

، خبــر خــدا و رســول )راغــب اصفهانــی، 1412، ص789(. امیر مؤمنان، علــی؟ع؟ فرمود: »در  متواتــر

قــرآن، خبــر آنچــه پيش از شــما بــود و خبر آنچه پــس از شماســت و حكم آنكــه چگونه بايد 

« برای آینده  زندگ ىنمایید، هست« )خطبه 312(. در این جمله، واژه »نبأ« برای گذشته و »خبر

و »حُکم« برای حال اســتفاده شده اســت. براین‏اساس، نبی را نبی گویند؛ زیرا از غیب‏های 

گاهی ندارند، خبر می‏دهد )قرشی، 1371، ج7، ص7(. گذشته و آینده که امت از آن آ

3 _ 1. شناسه ابن‏تیمیه

احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه حرّانی حنبلی، به سال ۶۶۱ق در حرّان متولد 

شــد و در ســال ۷۲۸ق در زندان دمشــق از دنیا رفت و در همان شــهر به خاک ســپرده شــد 

یخ، در شــرح‏حال ابن‏تیمیه،  کر کتبی، ج۱، ص۷۵(. گرچه کتب تراجم، رجال و تار .ک: ابن‏شــا )ر

نســبت »حرّانــی« بــه وی داده‏انــد، اما بنا به نظــر علمای لغت عرب، در نســبت بــه »حرّان« 

حرّانــی گفته نمی‏شــود؛ هرچند قیاســی اســت و بایــد »حرنانــی« گفته شــود؛ همچنان‏که در 

.ک: فیروزآبادی،  نســبت به »مانی« باید »منّانی« گفته شــود؛ ولی غالباً مانوی گفته می‏شــود )ر

کــه  ازآنجا ج۱۳، ص۱۱۱(.   ،1414  ، ابن‏منظــور و  ج۵، ص۲۰۹۸   ،1376 جوهــری،  ج۲، ص۱۵۶۳؛   ،1415

اندیشه سلفی بیشتر وامدار تفکرات و آرای ابن‏تیمیه است، وی به‏عنوان نظریه‏پرداز سلفیه 

شناخته می‏شود. دیدگاه‏های علما و نویسندگان اهل‏سنّت درباره او متفاوت است. برخی 

، گمراهی و بدعت به او داده‏اند. از وی تجلیل کرده و عده‏ای نیز صریحاً نسبت کفر
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، بغــدادی حنبلــی گویــد: »بیــن رکــن و مقام ســوگند می‏خــورم کــه همانند او  از یک‏ســو

ندیــده‏ام... وی در حدیــث چنــان قــوی بود که می‏تــوان گفت هر حدیثی کــه ابن‏تیمیه آن را 

، معاصر ابن‏تیمیــه، او را از بزرگ‏ترین علما  نشناســد، حدیــث نخواهد بود« )ص51(. ابن‏کثیر

، محمد بخاری )م۸۴۱ق(، از علمای حنفی،  دانسته است )1407، ج14، ص135(. از دیگر سو

حکــم بــه تکفیــر وی داده و حتــی معتقــد بــود هرکــس او را شیخ‏الاســام بداند، کافر اســت 

)ص67(. تقی‏الدیــن علی‏بن‏عبدالکافــی سُــبکی، از مخالفــان سرســخت او بــود و چندیــن 

کتاب در نقد افکار ابن‏تیمیه تألیف کرد و معتقد بود که ابن‏تیمیه قائل به تجســیم خداوند 

متعال اســت )ســبکی، 1419، ج1، ص109 _ 110(. گفته شــده ابن‏تیمیه، هم در فقه، فتاوای شاذ و 

مخالــف مشــهور مانند صحت طواف حائض، عدم وجوب قضــای نمازی که به عمد ترک 

... داشــته و هم در کلام و اعتقادات، باورهایی مانند: تجســیم، محال نبودن  شــده باشــد و

... داشته است )همان(. احتیاج ذات مقدس به اجزا، انکار علم بی‏نهایت برای خدا و

یة اســت  از مهم‏ترین آثار وی، کتاب منهاج الســنة النبویة فی نقض کلام الشــیعة القدر

که به نقد مطالب کتاب منهاج الکرامة علامه حلی )م726ق( پرداخته و مترجم کتاب، آن 

فان 
ّ
را شــاهکار ابن‏تیمیه و ســپر بزرگی در برابر شــیعه دانســته اســت. ابن‏تیمیه در شمار مؤل

پُــرکار جهــان اســام قــرار دارد. ابن‏قیّم جــوزی در اثری بــا عنوان اســماء مؤلفــات ابن‏تیمیه، 

فهرســتی از تألیفــات وی آورده اســت )ابن‏قیــم جــوزی، 1403، ص371 _ 395(. بعضــی محققــان 

، 702 اثر برای او ذکر نموده‏اند )ابن‏تیمیه، 1403، ج1، ص71_152(. معاصر

2. علم غیب از نظر علمای شیعه و اهل‏سنّت

در اصــل وجــود علــم غیــب پیامبران، به‏ویژه پیامبر اســام؟ص؟، با اســتناد به قــرآن و روایات، 

گاهی‏ها و پیشــگویی‏های پیامبران، مبتنــی بر همین  تردیــدی وجــود ندارد؛ زیــرا معــارف، آ

مقولــه علــم غیــب اســت. در مــورد علم غیــب ائمــه؟عهم؟ باتوجه‏به مبانــی کلامی مســلمانان، 

اختــاف نظرهــای قابل‏توجهــی وجود دارد. غالب علمــا و صاحب‏نظران اهل‏ســنّت تا قبل 

از ابن‏تیمیــه، نــه تنهــا این عقیــده را نپذیرفتنــد؛ بلکه قائلان به آن را کافر و مشــرک و ســزاوار 

کید داشــتند و آن را از اهم  مجازات می‏دانســتند. اما علما و متکلمان شــیعی بر این باور تأ

انگاره‏ها و آموزه‏های شــیعه می‏دانند و اختلاف آنان بیشــتر در محدوده و دامنه علم غیب 
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امام اســت. شــیعه بر این باور اســت که امامان؟عهم؟ از ضمیر دل‏های مردم و احوال شیعیان 

گاه هســتند و از تمــام علــوم فرشــتگان و پیامبران الهــی برخوردارند. خدا بــه امامان،  خــود آ

.ک، کلینی،  ... )ر هماننــد حضــرت ابراهیم؟ع؟، ملکوت آســمان‏ها و زمین را نمایانده اســت و

1429، ج1، ص320(.

در مورد محدوده علم غیب امام، دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی علم غیب امام را محدود 

گردان او  و گروه دیگر نامحدود می‏دانند. گروه اوّل، با نظر شــیخ مفید آغاز شــد و توســط شــا

ســید مرتضی، شــیخ طوســی و کراجکی ادامه پیدا کرد )مفیــد، 1413، ص77؛ همــان، 1396، ج1، 

ص70؛ ســید مرتضــی، بی‏تــا، ص180 و 325؛ همــان، 1407، ج2، ص40 و کراجکــی، 1985، ص112(. ایــن 

گرایــش، در قرن‏های بعد توســعه یافــت و علامه حلی در کتاب أجوبة المســائل المُهَنائیة به 

آن ایــده تداوم بخشــید )علامه حلــی، 1401، ص148(. گروه دوم که معتقد بــه نامحدود بودن علم 

غیب امام؟ع؟ بودند، بنا به نقل شیخ مفید، با نوبختیان آغاز شده است )مفید، 1413، ص77(.

البته گفته شده است باتوجه‏به سیر تاریخی و تطور علم غیب، به این نتیجه می‏رسیم 

که نگرش دوم بیشتر در دوره‏های متأخر شیوع پیدا کرده و از سویی، تحت تأثیر حاکمیت 

، متأثــر از رویکــرد اخبــاری در حوزه‏های فکری  مباحــث عرفانــی و فلســفی و از ســوی دیگر

شــیعه اســت )نــادم، 1388، ص411 _ 412 و 473 _ 487(. شــیعه بــا اســتناد بــه آیاتــی کــه دلالــت 

گاه می‏نماید، به اثبات ادعــای خویش می‏پردازد  می‏کنــد خداوند کســانی را از علم غیــب آ

)جن: 26، 27 و 49؛ آل‏عمران: 179(.

بــه طــور معمول، تفــاوت بین علم غیب و اخبــار غیبی، مورد توجه نبــوده و برای اثبات 

علم غیب ائمه، از پیشــگویی‏ها و اخبار غیبی به‏عنوان مصادیق علم غیب اســتفاده شده 

اســت. ایــن در حالی اســت که امــام علی؟ع؟ پس از خبــر دادن از حوادث آینده، در پاســخ 

بــه ایــن پرســش اصحاب کــه: »ا ىامير مؤمنان! آیــا تو را علم غيــب داده‏اند؟« مــرز بین این 

دو اصطــاح را بیــان نمــوده و فرمــود: »اك ىلبــى! اين، علم غيب نيســت و علم ىاســتك ه 

از دارنــده علــم آموختــه شــده اســت. علم غيــب، علم قيامــت اســت و آنچه خــدا در گفته 

<. پــس، خدا ىســبحان مى‏دانــد آنچه در  اعَ�ةِ مُ السَّ
ْ
دَهُ عِل هَ عِ�نْ

َ
�نَّ اللّ خــود شــمرده اســتك ــه >�إِ

زهدان‏هاســت، از نــر و ماده و زشــتي ا زيبا و جوانمردي ا بخيــل، و بدبختي ا نيک‏بخت، و 
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اینکه چهك ســی هيزم آتش ســوزان است،ي ا در بهشــت همراه پيامبران است. پس، اين علم 

غيب استك ه جز خداك س ىآن را نداند، و جز اين، علم ىاستك ه خدا آن را به پيامبرش 

آموخت و او مراي اد داد و دعاك ردك ه سينه من آن را فرا گيرد و دلم آن علم را در خود پذيرد« 

گیریِ علم  )نهج البلاغه، خطبه 128(. بر اســاس این ســخن، پیشــگویی از آینده که به شکل فرا

از پیامبــر صــورت می‏گیــرد، چیــزی غیــر از علم غیــب باید باشــد. به نظر می‏رســد محدوده 

معنایــی علــم غیــب در زمان امام علی؟ع؟ با امروزه متفاوت بوده اســت؛ یعنــی علم به زمان 

، زشتی  گاهی از امور پنهان مانند جنسیت فرزند در زهدان مادر رســتاخیز )علم الســاعه(، آ

، شــقاوت و ســعادت و جهنمی یا بهشتی شدن او که  ، ســخاوتمند و بخیلی او و زیبایی او

همگی به‏نوعی علم به پوشیده‏ها و نیامده‏هاست که احدی جز خدا نمی‏داند، از مصادیق 

علم غیب بوده است.

نیز أبوطفيل گوید: شاهد بودم على؟ع؟ فرمود: از من بپرسيد، به خدا سوگند! از هرچهك ه 

تا روز قيامت به وجود مى‏آيد و اتفاق مى‏افتد. ســؤال نمى‏كنيد، مگر اينكه تمام آنها را پاســخ 

، 1412، ج3، ص1107 و ابن‏حجــر عســقلانی،  مى‏گويــم...« ) ابن‏حبــان، 1414، ج14، ص338؛ ابن‏عبدالبــر

کثــر منابع دیده می‏شــود، وی علم خود  بی‏تــا، ج8، ص459(. طبــق ایــن جملــه امام؟ع؟ که در ا

را محــدود بــه تعبیــر »تا قیامت« کرده و از قیامت به بعــد را علم غیب می‏داند که مختص به 

خداســت. آیاتی که با »ما تدری نفس« و »ما اَدری « آغاز می‏شــود، دربردارنده اخباری اســت 

که انســان از آن خبر ندارد و غیب اســت و مضمون آنها به عدم اطلاع انســان از مکان مرگ، 

میزان و چگونگی روزیِ فردایش، شرّ و رشد بودن رخدادهای زمین، چیستی و زمان رستاخیز 

ق »درایه« در این آیات، اموری 
َّ
و نزدیک و یا دور بودن تحقق وعده‏هاست. گفته شده که متعل

یافت نمی‏شود )مصطفوی، 1430، ج3، ص229(. است که از راه‏های معمول و طبیعی در

ث« اســتفاده شــده اســت که رابطه 
َ

در منابع متقدم، از دو اصطلاح »تحدیث« و »محدّ

تنگاتنگــی بــا علــم غیــب دارد. تحدیــث، اصطلاحی اســت که بــه علت مشکل‏ســاز بودن 

اصطلاح علم غیب و تداخل و نزدیکی مرز معنایی آن با علم غیب خاص خدا، در روایات 

معصومــان؟عهم؟ وارد شــده اســت و با دقــت در روایات می‏توان بــه این جایگزینی پــی برد. در 

حقیقت، محدَثون کســانی هســتند که ملائک با آنان از اخبار غیبی آینده ســخن گفته و به 
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گاهی‏هــای غیبی می‏دهند و ایــن، به معنای اثبات علم غیب برای غیرخداســت که  آنهــا آ

برخــی از اهل‏ســنّت آن را پذیرفته‏انــد؛ هرچند این مقام را برای عــده‏ای خاص مانند خلیفه 

دوم قائل بوده و در تمام موارد تأیید نمی‏کنند. در منابع اهل‏سنّت آمده است که پیامبر؟ص؟ 

فرمود: »لقد کان فیما قبلکم من الأمم محدَثون فان یک فی امتی احد فهو عمر؛ همانا در امت‏های 

گــر در میان امتم یکی از آنها باشــد، آن، عمر خواهد  ث بودند. پس، ا
َ

پیشــین، افــرادی محدّ

، 1415، ج14، ص23(.  کر بــود« )بخــاری، 1401، ج4، ص149؛ ابن‏حبــان، 1414، ج15، ص317 و ابن‏عســا

ثونّ، 
َ

ترمذی پس از نقل این حدیث، سند آن را حسن و صحیح دانسته و گوید مراد از محدّ

مفَهمون است؛ یعنی کسانی که به آنان فهمانده می‏شود )1403، ج5، ص286(.

ث، کســی است که 
َ

ث، من یلقی فی روعه؛ محدّ
َ

ابن‏حجر عســقلانی می‏نویســد: »محدّ

مطالب در باطنش القا می‏شود.« نیز محدث کسی است که حق بر زبان او جاری می‏شود، 

بــدون اینکــه از مقام نبوت برخوردار باشــد )بی‏تا، ج12، ص332 و 343(. خطابی گفته اســت: 

محــدث، کســی اســت کــه مطالــب در باطنــش القــا می‏شــود. او همچنیــن در مورد ســخن 

کید  پیامبــر؟ص؟ در مــورد عمر‏بن‏خطــاب گویــد: این جمله، برای تردید نیســت؛ بلکه بــرای تأ

گر من دوستی داشته باشم، فلانی است، معنای این جمله،  گر گفته شود: ا است؛ چنان‏که ا

.ک: العینی، بی‏تا، ج16، ص55(. در  کید بر دوســتی آن شــخص اســت )ر تردید نیســت؛ بلکه تأ

صحیح مســلم این حدیث به نقل از عایشــه آورده شــده و در شــرح صحیح مســلم نیز آمده 

که ابن‏وهب نقل کرده اســت: محدّث، کســی اســت که بر او الهام می‏شود )نووی، 1407، ج15، 

ص166(. العینــی در عمــدة القاری مجموعه اقوال در مورد مفهوم محدث را آورده و گوید: در 

معنای محدّث، اختلاف اســت و برخی گویند: آنچه محدث گمان می‏کند، همان خواهد 

شــد و گفتــه شــده کســانی که ملائکه بــا آنان ســخن می‏گوینــد؛ درحالی‏که غیرنبی هســتند 

ثــون، ملهَمون 
َ

و یــا کســانی کــه صــواب بر زبانشــان جــاری می‏شــود و ابن‏وهــب گویــد: محدّ

)الهام‏شوندگان( هستند )بی‏تا، ج16، ص55(.

بنــا بــه نقــل قُرطُبــی، ابن‏عباس آیــه 52 از ســوره حج را بــا افــزوده عبــارت »و لا محدّث« 

قرائت می‏کرد. وی ســپس، از مســلمه نقل می‏کند: ما افراد محدّث را طبق قرائت ابن‏عباس 

دیدیم. آنان کســانی‏اند که اخبار مهمّ غیبی و ســخنان حکیمانه باطنی داشــته و در گفتار 
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یة الجبل« )قربطی، 1364، ج12، ص79(.  خود معصوم بوده‏اند؛ همانند عمر در داســتان »یا ســار
کثــر منابــع تراجم اهل‏ســنّت در مدخــل عمربن‏خطاب آورده شــده اســت و  ایــن ماجــرا در ا
کــه ابن‏تیمیــه هــم بــر آن صحــه نهــاده، قابل بررســی اســت. در منابع اهل‏ســنّت آمده  ازآنجا
یة‏بن‏زنیم  اســت: عمر‏بن‏خطاب در روز جمعه‏ای بعد از اینکه ســپاهی را به فرماندهی ســار
گهان ســه بار  بــه نهاونــد ایران فرســتاده بود، در مدینــه خطبه‏های نماز جمعه را می‏خواند. نا
! مردم حاضر در نماز جمعه شــگفت‏زده شــدند تا اینکه  یه به کوه پناه ببر یاد زد: ای ســار فر
گاه  یه آمد و راز مطلب روشــن شد. او گفت: ما از دشــمن شکست خوردیم. نا فرســتاده ســار
! ما طبق این دستور غیبی به کوه پناه بردیم  یه به کوه پناه ببر سه بار ندای غیبی آمد: ای سار
یه و  و ســرانجام بر دشــمن پیروز شــدیم. آن ندای غیبی، ندای عمر بود که باد به گوش ســار
.ک: ابن‏حجر عســقلانی، 1415، ج3، ص5 و ابن‏تیمیه، 1406، ج8، ص204(. این  لشــکریانش رســاند )ر
روایت، از نظر سند ضعیف بوده و اگرچه در مهم‏ترین منابع اهل‏سنّت ذکر شده است، اما 

خدشه‏های بسیاری بر آن وارد شده که خارج از بحث مقاله حاضر است.
ابــن ابی‏الحدیــد، در شــرح خطبه 92، برای تفســیر جمله معروف امام علی؟ع؟: »ســلونی 
قبــل أن تفقــدونی...«، چهــارده مورد از مصادیــق علم غیب امام؟ع؟ را برشــمرده و گوید: »این 

ادعــای علی؟رض؟، ادعایی خدایی یا پیامبری نیســت؛ زیرا خــود او می‏فرمود: من این علوم را 
از پیامبر خدا؟ص؟ فرا گرفته‏ام« )ابن ابی‏الحدید، ج7، ص47(.

3. دیدگاه ابن‏تیمیه در مورد علم غیب و اخبار غیبی
ابن‏تیمیــه در کتــاب فقهــی و در فتــاوای خــود، علــم غیــب و صدور اخبــار غیبــی از ائمه را 
نمی‏پذیــرد و تنهــا علم غیب پیامبران را می‏پذیرد )ابن‏تیمیه، 1981، ج1، ص11، 45 و 313 _ 314(؛ 
امــا در کتــاب منهاج الســنة1 به نحوی ســخن می‏گوید کــه می‏توان از آن به شــکل حداقلی، 
پذیرش صدور اخبار غیبی از امیر مؤمنان، علی؟ع؟ _ و نه دیگر ائمه؟عهم؟ _ را از آن جهت که 
از اصحاب است، برداشت نمود؛ گرچه به روش جانبدارانه، آن را فضیلتی خاص و دلیلی 

یه نوشــته شــده اســت ذهبی در کتابی به نام المنتقی منهاج الإعتدال فی  1. این اثر را که به هدف ردّ کلام شــیعه و قدر

یاض، 1409ق، 1413ق/ 1993م( و  نقــض کلام اهل الإعتزال )نشــر محب‏الدّین الخاطب، قاهــره، 1374ق/ 1954م؛ ر

یاض  عبدالله‏بن‏محمــد در کتابــی بــه نام القانمان مختصر منهاج السّــنة لإبــن تیمیّه )1_2، مدینــه، 1410ق/ 1990م؛ ر

1415ق/ 1995م( تلخیص کرده‏اند.
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برای امامت ندانســته اســت و به دیگر اصحاب _ حتی در سطحی پایین‏تر _ مانند ابوهریره 

و حذیفــه تعمیــم می‏دهد. نکته قابل‏توجه اینکه دیدگاه وی به اخبار غیب را می‏توان در دو 

بعد نظری و عملی بررســی نمود. مصادیق نوع اوّل، از آثار مکتوب وی اســتخراج می‏شــود و 

کی از شــنیدن اخبار غیبی  مصادیق نوع دوم، در کلام و رفتار او و ســخنان پیروانش که حا

از اوست. ذکر چند نکته قبل از بیان نمونه‏ها ضروری است: 

_ آنچــه از ابن‏تیمیــه در مــورد علــم غیب ائمه ثبت شــده، مربوط به ارائــه و صدور اخبار 

یکی بین مفهومِ داشــتن »علم غیــب« و دادن »اخبار  غیبــی اســت و مرز معنایــی بار

غیبی« وجود دارد و ما پیش‏ازاین، در مورد آن بحث کردیم.

، حاصل بررسی نویسنده است و امکان صورت‏بندی  _ تقسیم‏بندی در تحقیق حاضر

در قالب و یا طبقه‏بندی دیگر نیز وجود دارد.

اخبار از امور غیبی در آثار و آرای ابن‏تیمیه را می‏توان به لحاظ ارزش و میزان مقبولیت 

آنها، به دو بخش کلی تقسیم نمود: 

گزارش‏های دال بر پذیرش اخبارغیبی در آثار ابن‏تیمیه  .3 _ 1

از  ایــن اخبــار  آثــار خــود، اصــل وجــود اخبــار غیبــی و صــدور  ابن‏تیمیــه به‏صراحــت در 

غیرپیامبــران ماننــد اصحــاب، کاهنــان و مدعیان نبــوت را می‏پذیرد و برخلاف بســیاری از 

علمــای اهل‏ســنّت، با ایــن مقوله مخالفت نمی‏کنــد. برخی از نظرگاه‏هــای وی در این مورد 

 : عبارت‏اند از

1 _ 1 _ 3. اخبار غیبی اصحاب پیامبر؟ص؟

ابن‏تیمیــه اخبــار غیبــی را کــه منشــأ آن، اخبــار پیامبــر گرامــی؟ص؟ اســت، مختــص اصحــاب 

پیامبــر دانســته و عالــم بــه این اخبــار را صاحــب فضیلت خاص بــرای تصدی امــر خلافت و 

امامت نمی‏داند. وی در کتاب منهاج الســنة النبویة اخبار غیبی را می‏پذیرد و و در پاســخ به 

قســمت پنجــم از منهاج چهــارم کتاب منهاج الکرامــة فی معرفــة الامامــة )1379، ص158 _ 159( 

کــه اخبــار غیبی امــام علی؟ع؟ را به‏عنوان یکــی از دلایل امامت و فضایــل آن حضرت آورده 

اســت، چنیــن می‏گویــد: کســانی پایین‏تــر از علی‏بن‏ابی‏طالب نیــز از برخی امــور غیبی خبر 
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می‏داده‏اند؛ مقام علی‏بن‏ابی‏طالب که قدر و منزلتی بالاتر داشــته اســت. در اتباع و پیروان 

ابوبکــر و عمــر و عثمــان نیز کســانی بوده‏انــد، به‏مراتب بیــش از اینها خبر از غیــب داده‏اند؛ 

درحالی‏کــه از کســانی هــم نبوده‏انــد کــه ادعــای صلاحیــت امامــت را داشــته باشــند و یــا از 

افــرادی از اهــل زمــان خــود با فضیلت‏تــر بوده باشــند و از این قبیــل افراد در زمان مــا و دیگر 

زمان‏ها وجود داشــته‏اند. حذیفة‏بن‏یمان و ابوهریره و غیر آن دو از صحابه، به‏مراتب بیشــتر 

بــرای مــردم از غیــب می‏گفته‏انــد. ابوهریــره خبرهای غیبی خود را به رســول خدا؟ص؟ مســتند 

می‏نمود و حذیفة‏بن‏یمان برخی از خبرهای خود را مستند به رسول خدا؟ص؟ می‏نمود و برخی 

را نیــز مســتند نمی‏نمــود؛ هرچنــد همان‏هــا نیز در حکم مســتند بــود. آنچــه را او و دیگران از 

شنیده‏های خود از رسول خدا؟ص؟ خبر داده‏اند، چیز‏هایی بوده که برایشان کشف‏شده بوده 

است و عمر نیز خبر‏هایی از این قبیل داده است.

ابن‏تیمیه گوید: در کتاب‏هایی که درباره کرامات اولیا و خبر‏های غیبی نوشــته شــده، 

مثــل آنچــه در کتــاب الزهد اثر امــام احمد، و یا کتاب‏هــای: حلیة الأولیاء، صفــوة الصفوة و 

کرامات الأولیاء اثر ابومحمد خلال و ابن‏ابی‏الدنیا و اللالکائی آمده، کراماتی از برخی پیروان 
، ابومســلم خولانی  ابوبکر و عمر بیان شــده اســت؛ مانند: علاء‏بن‏حضرمی، جانشــین ابوبکر

_ کــه از پیــروان هــر دوی آنها بــود _ و ابوصهباء و عامر‏بن‏عبدقیس و دیگــران )ابن‏تیمیه، 1406، 

یه‏بن‏زنیم که در بخش‏های بعدی بررســی  ج۸، ص۱۳۵(. البته وی تنها در بیان ماجرای ســار

خواهد شــد، علم غیب عمر‏بن‏خطاب و نه صدور اخبار غیبی از او را مطرح کرده اســت و 

آن ماجرا را مصداق علم غیب عمر‏بن‏خطاب می‏داند.

این فراز از سخنان ابن‏تیمیه دربردارنده نکاتی چند است: 

_ سخن علامه حلی در منهاج الکرامة این است که اخبار غیبی امام علی؟ع؟، دلیل بر 

فضایل و امامت اوســت و ابن‏تیمیه معتقد اســت که اصحابی در ســطح پایین‏تر از 

امام؟ع؟ که ادعای صلاحیت امامت هم نداشتند، خبرهای غیبی می‏دادند؛

_ برخی مانند ابوهریره، همه این گونه اخبار را مســتند به ســخنان پیامبر؟ص؟ می‏کردند و 

برخــی ماننــد حذیفه‏بن‏یمــان، بعضی را مســتند و برخی دیگر را مســتند نمی‏کردند و 

از خود می‏گفتند؛



83
ررسب

ی
دیدگ 


 ها

ابن‏ت


ی
میه درباره »علم غیب« و











 «

خبارا


غیبی« 




_ این قبیل افراد در زمان ما و دیگر زمان‏ها نیز وجود داشته‏اند. پس هنوز افرادی هستند 

که اخبار غیبی می‏دهند؛

گاهــی از ایــن گونــه اخبــار را از ســنخ کرامات دانســته و معتقد اســت این  _ ابن‏تیمیــه آ

... نقل شده است؛ کرامات، از پیروان ابوبکر و عمر و

، پیشــگویی کاهنان را مطرح کرده اســت و منشــأ آن را اخبار  _ ابن‏تیمیه در کتابی دیگر

که در جمله فوق، با نظر مثبت به اخبار غیبی  صادرشده از شیطان می‏داند و ازآنجا

می‏نگــرد، تفــاوت مهمی بین اخبار غیبی و پیشــگویی‏های اصحاب که مســتند به 

اخبار نبی است، با اخبار غیبی کاهنان قائل است؛

یه‏بن‏زنیم، گرچه در اصل صحت این روایت اشکالاتی وارد شده  _ در مورد ماجرای سار

.ک: سید شرف‏الدین، بی‏تا، ص136(، اما  و سند آن در صحیح بخاری نیز مرفوع است )ر

، تمرکز بر شــواهدی اســت که دال بر پذیرش علم غیب غیرپیامبران  در مقاله حاضر

از ســوی ابن‏تیمیــه اســت؛ نه نقــد دیدگاه و دلایل وی. براین‏اســاس، ماجــرای مذکور 

به‏صراحــت، تأییدی بر علم غیب اصحاب از ســوی اوســت. بنابراین، اخبار غیبی 

که ابن‏تیمیه از مقوله کرامت می‏داند، از امور خارق‏العاده به شمار می‏آید.

2 _ 1 _ 3. اخبار غیبی مأخوذ از شیطان

ابن‏تیمیه این گونه اخبار غیبی را در دو گروه به تصویر می‏کشد: 

الف( اخبار غیبی و پیشگویی‏های کاهنان و ساحران
وی در کتــاب النبــوّات گویــد: و اما بعضی خبرهایی که برخی پیشــگوهای کاهن در رابطه با 

برخــی امــور غیبی می‏دهند، از خبر‏هایی اســت که شــیاطین برای آنهــا می‏آورند و همین طور 

است سحری که ساحران می‏کنند؛ به شکلی که گاهی انسانی ر ا به‏واسطه سحر از بین می‏برد 

و یا او را مریض می‏سازد و یا مانع ازدواج او و یا مواردی از این قبیل می‏شود. اینها همه با کمک 

و اعانت شیاطین صورت می‏گیرد و این حقیقتی است که در عالم به شکل فراوان وجود دارد 

و مــردم هــم به آن عادت نمــوده و نمی‏توان به این قبیل کارها، خــرق عادت گفت؛ بلکه اینها 

اموری عجیب و غریب است که اختصاص به برخی انسان‏ها دارد )ابن‏تیمیه، 1386، ص219(.
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البته پیشــگویی‏های کاهنان و ســاحران، همیشــه منطبق با واقع نبوده اســت و گاه در 

پــاره‏ای مــوارد، تفســیری کــه از تصاویر موجود در ذهــن دارند و از آن خبر می‏دهند، درســت 

درمی‏آید؛ اما ابن‏تیمیه متعرض این مطلب نشده است.

ب( اخبار غیبی مدعیان نبوت )متنبّی‏ها(
ابن‏تیمیه گوید: گروهی از مدعیان دروغین نبوت نیز ادعای پاره‏ای از کارهای خارق عادت 

از جنس کار‏های کاهنان و ســاحران داشــته‏اند و… همانند اسود عنسی که در زمان حیات 

کرم؟ص؟ در سرزمین یمن ادعای نبوت نمود؛ درحالی‏که با خود دو شیطان به نام‏های  پیامبر ا

ســحیق و محیــق همــراه داشــت و اخبار غیبــی را به اطلاع او می‏رســاندند. وی توانســت بر 

تمامــی یمــن چیــره و غالب گــردد. همچنین، حارث دمشــقی و مکحول حلبــی و بابا رومی 

_ نفریــن خداونــد بر آنان _ و گروهی دیگر که شــیاطینی با خود داشــتند؛ به همان شــکل که 

ساحران و کاهنان داشتند )همان، ص113 _ 114(.

نیز در کتاب دیگرش با نام اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان گوید: 

اب همراه خود شــیاطینی داشــت کــه او را از خبر‏هــای غیبی 
ّ

همچنیــن، مســیلمه کــذ

گاه می‏ســاختند و برخــی از امــور را عینــاً بــه او نشــان می‏دادنــد. امثال این افــراد، همچون  آ

یاد بوده‏اند که حارث در زمان عبدالملک‏بن‏مروان به‏سوی شام خروج کرد  حارث دمشقی ز

و ادعای نبوت نمود. او شــیاطینی داشــت که پاهای او را از غل و زنجیر بیرون می‏آوردند و 

مانع از نفوذ تیر‏ها بر بدن او می‏شــدند و هرگاه بر شــیء ســختی دست می‏کشید، نرم و روان 

می‏شــد. مردم، ســواران جنگی را که در آســمان بــه حمایت او می‏آمدند، دیــده و می‏گفتند: 

اینهــا ملائکه‏انــد؛ درحالی‏کــه جنّیــان بودنــد. زمانــی کــه مســلمانان او را گرفتنــد تــا بــه قتــل 

برسانند، شخصی با نیزه بر بدن او زد، اما در تن او نفوذ نکرد. عبدالملک گفت: تو نام خدا 

را نبــردی و ضربــه زدی. او نام خدا را بر زبان جاری ســاخت و ضربــه‏ای بر او وارد کرد و او را 

کشت )همان، ص129(.

ابن‏تیمیه گرچه منشأ اخبار غیبی کاهنان و ساحران و متنبّیان را یکی می‏داند، اما این 

دو گــروه را در یــک دســته قرار نمی‏دهــد و مدعیان نبوت را به جهت ادعای کذبشــان، دون 

کاهنان می‏داند و ازاین‏روی، به این گروه لعنت می‏فرستد.
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گزارش‏های ناظر به علم غیب داشتن ابن‏تیمیه  .3 _ 2

گردان وی به دو صورت مطرح شده است:  گزارش‏های غیب‏گویی ابن‏تیمیه توسط شا

1 _ 2 _ 3. خبر ابن‏تیمیه از باطن یاران خود

گرد ابن‏تیمیــه گویــد: روزی ابن‏تیمیــه به من گفــت: یارانم نزد مــن می‏آیند و من  ابن‏قیــم، شــا

در ســیمای آنهــا و نیز دیگــران چیز‏هایی می‏بینم که به آنها خبر نمی‏دهــم. من به ابن‏تیمیه 

گفتــم: بــه غیر از من، ای کاش به آنها خبر می‏دادی! ابن‏تیمیه گفت: آیا می‏خواهید من هم 

گــر از برخی چیزها بــه ما خبر  ماننــد فرمانروایــان شــناخته شــوم؟ روزی بــه ابن‏تیمیــه گفتم: ا

گر همه چیز را بگویم، شما  می‏دادی، این برای استقامت بهتر و به صلاح می‏بود! او گفت: ا

تا جمعه و یا یک ماه بیشتر با من نمی‏مانید! )1393، ج۲، ص490(.

این مروج افکار ابن‏تیمیه گوید: چندین بار ابن‏تیمیه از امور باطنی که من قصد داشتم 

تا آنها را انجام دهم، خبر داد که الآن نمی‏توانم آنها را به زبان بیاورم.

عمر‏بن‏علــی البــزّار )م749ق(، در کتابــی که در مناقب ابن‏تیمیه بــه نام الأعلام العلیة فی 

مناقب شیخ الاسلام ابن‏تیمیة، موارد دیگری از باطن‏نگری ابن‏تیمیه را نگاشته است، می‏نویسد: 
احمد‏بن‏سعید برایم نقل کرد که شیخ ابن‏عمادالدین مقری مطرّز گفت: درحالی‏که مخارج 

سفرم همراهم بود، بر شیخ )ابن‏تیمیة( وارد شدم. بر او سلام کردم و او هم جواب سلامم را داد 

و به من خوش آمد گفت. وی از من سؤال نکرد که مخارج سفر را دارم یا نه؛ تا اینکه بعد از چند 

، پول‏هایم تمام شد. تصمیم گرفتم پس از آنکه با مردم نماز خواند، از مجلسش خارج شوم.  روز

او مرا دید و در آخر مجلس نشاند و مانع از خروجم شد. وقتی که مجلس خلوت شد، مقداری 

درهــم بــه مــن داد و گفت: تو اکنون پولی نداری؛ با این پول‏ها امــورت را بگذران. من از این کار 

او متعجب شــدم و دانســتم که خداوند، وضعیت مرا هم در اوّل که پول داشتم و هم آنگاه که 

، بی‌تا، ص55 _ 56(. پول‏هایم تمام شد و محتاج شدم، بر او هویدا کرده است )البزار

2 _ 2 _ 3. ابن‏تیمیه و اِخبار غیبی از شکست سپاه تاتار

غ افکار ابن‏تیمیه گوید: من شاهد فراست و زیرکی‏های شیخ 
ّ
م، شاگرد و مبل در این مورد نیز ابن‏قیِّ

الاسلام ابن‏تیمیه بوده و امور عجیبی را از او دیده‏ام و چیز‏های عجیبی که دارا بود و من مشاهده 
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نکردم، خیلی بیشتر و بزرگ‏تر بوده است؛ وقایعی از فراست و زیرکی او که اگر بنا باشد همه آنها 

گفته شود، کتاب بزرگی می‏طلبد. او یارانش را از داخل شدن قوم تاتار به شهر شام در سال ۶٩٩ق 

باخبر ساخت و نیز از شکست سپاه مسلمانان خبر داد و اینکه در شهر دمشق، قتل و اسارت 

... . همه این خبر‏ها، قبل از آن بود که حتی ســپاه تاتار آغاز به  عمومی صورت نخواهد گرفت و

حرکت کرده باشند. سپس در سال ٧٠٢ق، زمانی که سپاه تاتار حرکت خود را آغاز نمود و به‏سوی 

شــام آهنگ جنگ کرد، به مردم و فرماندهان ســپاه خبر داد که تاتار تحت محاصره قرار گرفته 

است و در نهایت، شکست خواهند خورد و پیروزی ازآنِ سپاه مسلمانان خواهد بود و برای این 

گفتار خویش، بیش از هفتاد سوگند یاد کرد. به او گفته می‏شد: برای خبرهایی که می‏دهی، بگو 

ان‏شاء‏الله. او می‏گفت: ان‏شاءالله! ولی حتماً اتفاق می‏افتد! )ابن‏قیم، 1393، ج۲، ص۴۸۹(.

ابن‏قیّــم گویــد: ابن‏تیمیــه مــرا از برخی حوادث بزرگ کــه در آینده اتفــاق می‏افتاد، باخبر 

ســاخت؛ اما زمانش را معیّن نســاخت و من بعضی از آنها را با چشــم خود مشــاهده کردم و 

منتظر بقیه آن بودم و آنچه بزرگان از یاران او مشاهده کرده‏اند، به‏مراتب بیش از آن است که 

من بیان کردم؛ و خدا داناتر است )همان، ص490(.

البته موارد مذکور به‏رغم تعبیر ابن‏قیّم، بیشتر به پیش‏بینی علمی یا سیاسی اجتماعی 

گاهی‏های تاریخی و سیاســی  گر کســی آ شــبیه اســت تا به پیشــگویی و اخبار غیبی؛ زیرا ا

می‏توانــد  باشــد،  مطلــع  خویــش  زمــان  اجتماعــی  سیاســی  مســائل  بــه  نســبت  و  داشــته 

گمانه‏زنی‏هــای سیاســی و فرهنگــی درســتی نســبت بــه رخدادهــای آینده داشــته باشــد که 

نزدیک به صحت می‏شود. به نظر می‏رسد علاقه افراطی ابن‏قیّم و دیگر علاقمندان به وی، 

موجب چنین سوء برداشتی شده باشد.

ابن‏قیّم حتی در مورد منشأ این _ به‏زعم وی _ علوم غیبی ابن‏تیمیه، پا را فراتر نهاده و گوید: 

»از کســی شــنیدم کــه می‏گفــت ابن‏تیمیــه گفــت: زمانــی که حرف‏هــا علیه من شــدت 

گرفت، گفتم: این مطالب را خداوند در لوح محفوظ ثبت کرده و نوشــته اســت که تاتار این 
بار در جنگ شکست خواهد خورد و پیروزی برای سپاه اسلام است.«1

کثروا علی قلت: لا تکثروا کتب الله تعالى فی اللوح المحفوظ: أنهم مهزومون فی هذه الکرة وأن  1. »وسمعته یقول ذلک قال: فلما أ

النصــر لجیــوش الإســام قال: وأطعمــت بعض الأمراء والعســکر حلاوة النصر قبــل خروجهم إلى لقاء العدو وکانت فراســته 

الجزئیة فی خلال هاتین الواقعتین مثل المطر.«
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ایــن مطلــب، چــون ناقل آن مشــخص نیســت و ابن‏قیــم با تعبیــر »از کســی« در ابتدای 

ســخن، از قــوت آن کاســته، قابل‏تأمل اســت. نیز به نقــل از ابن‏تیمیه گفته شــده: »من طعم 

پیروزی و نصرت را قبل از خارج شدن به‏سوی دشمن و مواجهه با آنها، به فرماندهان لشکر 

و ســپاه چشــاندم.« ابن‏قیــم پس از بیان ایــن مطالب گوید: و فراســت‏ها و زیرکی‏های جزئی 

ابن‏تیمیه در این دو واقعه، همچون باران، فراوان بود )همان(.

گردان ابن‏تیمیه در مــورد علم غیب وی  تنهــا نتیجــه‏ای که از ایــن گونه گزارش‏های شــا

گاهــی از باطن افراد« برای  یافت، پذیرش این اســت کــه »علم به اخبار غیبی و آ می‏تــوان در

هر فرد انسانی امکان‏پذیر است و این با واقعیت ناسازگار است؛ زیرا هر فردی این قابلیت 

را ندارد و این گزارش‏ها می‏تواند ساخته ذهن علاقه‏مندان به ابن‏تیمیه باشد.

برداشــت حداقلی از این دو بخش از ســخنان ابن‏تیمیه می‏تواند این باشد که وی خبر 

دادن از امــور غیبــی را پذیرفتــه اســت؛ اعــم از آنکه از ناحیــه رحمان و ممدوح بوده و منشــأ 

اخبار غیبی، پیامبر خدا؟ص؟ باشد و یا مذموم بوده و منشأ آن، شیطان باشد.

نتیجه‏گیری

، باید بین داشــتن علم غیب و صدور اخبــار غیبی تفکیک  طبــق دســتاورد تحقیــق حاضر

قائــل شــد. ابن‏تیمیــه، صــدور اخبــار غیبــی از اصحــاب پیامبــر؟ص؟، حتــی در رتبــه و مقــام 

پایین‏تــر از امــام علــی؟ع؟ را اثبــات می‏کنــد؛ گرچــه آن را دلیل بــر صلاحیت امام بــر امامت 

و خلافــت ندانســته و معتقــد اســت ابوهریــره و حذیفه، بیــش از امام علــی؟ع؟ اخبار غیبی 

داشتند که گاه آنها را مستند به پیامبر؟ص؟ کرده و گاه نمی‏کردند. وی همچنین اخبار غیبی 

از ناحیه کاهنان، ســاحران و متنبّی‏ها را پذیرفته اســت و منشــأ اخبار غیبی آنان را جنّیان و 

شیاطین می‏داند.

از مجموعــه بررســی‏ها ایــن نتیجه به دســت می‏آیــد کــه ابن‏تیمیه باتوجه‏بــه تعصبات 

اســام، علــم غیــب  آموزه‏هــای دیــن  بیــان  و روش جانبدارانــه خــاص خــود در  مذهبــی 

یة الجبــل( بــرای  بــرای انبیــا، و در یــک مــورد )ســار بــه معنــای مصطلــح شــیعی را تنهــا 

گاهی از اخبــار غیبی و صــدور این اخبــار را افزون  عمر‏بن‏خطــاب قائل بــوده اســت؛ امــا آ

 اصحاب، کاهنــان، ســاحران و متنبّیان نیــز می‏پذیــرد. حداقل اینکه  بــر انبیــا، بــرای دیگر
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وی اصــل علم غیــب را قبول دارد؛ هرچند در مصادیق صاحبان آن، باتوجه‏به گرایش‏های 

از  غیبــی  اخبــار  یافــت  در از  وی  گردان  شــا گزارش‏هــای  می‏گویــد.  ســخن  مذهبی خــود 

ابن‏تیمیــه، گرچــه برخاســته از علایق و تمایلات شــدید مذهبی یا شــخصی به اوســت، اما 

نشــانگر توســیع دایــره معنایــی اخبار غیبی نیــز می‏تواند باشــد که با آموزه‏هــا و اصول کلی 

تعالیم دینی ناسازگار است.
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فهرست منابع
قرآن کریم.1 

نهــج البلاغــه )1378ش(، ترجمــه: ســید جعفــر شــهيدى، تهــران: شــركت انتشــارات علمــ ىو .2 

فرهنگى.

، مبارک‏بن‏محمــد )1367ش(، النهايــة فــي غريــب الحديــث و الأثــر، تحقیــق: محمــود .3  ابن‏اثيــر

محمد طناح ىو طاهر احمد زاوى، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان.

ابن‏تیمیــة الحرانــی، احمــد بــن عبدالحلیــم بــن عبدالســام )1406ق(، منهــاج الســنة النبویــة، .4 

تحقیق: محمد رشاد سالم، قاهره: دار النشر مؤسسة قرطبة.

محی‏الدیــن .5  محمــد  تحقیــق:  الرســول،  شــاتم  علــی  المســلول  الصــارم  )1403ق(،   __________

عبدالحمید، الحرس الوطنی السعودی.

__________ )1981م(، فتاوی شیخ الاسلام ابن‏تیمیه، مغرب: مکتبة المعارف..6 

__________ )1386ق(، النبوات، قاهره: دار النشر المطبعة السلفیة..7 

ابن‏حبان )1414ق/1993م(، صحيح ابن‏حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة..8 

ابن‏حجــر عســقلانی، احمــد )1415ق(، الإصابــة، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود و .9 

الشيخ علی محمد معوض، بیروت: دار الكتب العلمية.

. 10. __________ )بی‏تا(، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر

يد، محمد‏بن‏حسن )1988م(، جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملايين‏.11 . ابن‏در

ابن‏عبدالبــر )1412ق(، الاســتیعاب فــی معرفــة الاصحــاب، تحقيــق: علــی محمــد البجــاوی، 12 .

بيروت: دار الجيل.

یــخ مدینــه دمشــق، تحقيق: علی شــيری، بیــروت: دار الفكر للطباعة 13 . كر )1415ق(، تار ابن‏عســا

يع. والنشر والتوز

ابن‏قیــم الجوزی، محمد‏بن‏أبی‏بکر أیوب )1393ق/1972م(، مدارج الســالکین بین منازل إیاک 14 .

إیاک نستعین، تحقیق: محمد حامد الفقی، بیروت: دار الکتاب العربی. نعبد و

__________ )1372ق/1953م(، اسماء، بیروت: نشر صلاح الدّین المنجّد.15 .

__________ )1372ق/1953م(، »اســماء مؤلفــات ابن‏تیمیــة«، بــه کوشــش: صلاح‏الدیــن منجد، 16 .

مجلة المجمع العلمی العربی دمشق‏، ش28.
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، أبوالفــداء اســماعيل بن عمر بنك ثيــر الدمشــق ى)1407ق/1986م(، البدایة و النهایة، 17 . ابن‏کثیــر

. بيروت: دار الفكر

ابن‏منظور )1405ق(، لسان العرب، قم: نشر أدب الحوزه.18 .

آلوسی بغدادی، سيد محمود )بی‏تا(، روح المعاني في التفسير القرآن العظيم و السّبع المثاني، 19 .

بيروت: دار احياء التراث العربی.

يع.20 . بخاری )1401ق/1981م(، صحیح، بی‏جا: دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

ابن‏تیمیــه، تحقیــق: 21 . الاســام  شــیخ  مناقــب  فــی  العلیــة  الاعــام  ، عمربن‏علــی )بی‌تــا(،  البــزّار

صلاح‏الدین منجد، دار الکتاب الجدید.

تهانوی، محمدعل ى)1996م(، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مكتبة لبنان.22 .

ثعالبى، عبدالملك‏بن‏محمد )1414ق(، فقه اللغة، بيروت.23 .

. 24. جرجانی، علی‏بن‏محمد )1412(، التعريفات، بیروت: دار السرور

، بیروت: 25 . جوهرى، اســماعيل‏بن‏حماد )1376ق(، الصحاح، تصحیح: احمــد عبدالغفور عطار

دار العلم للملايين.

حلی، حسن‏بن‏یوسف )1379ش(، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، مشهد: مؤسسة عاشورا.26 .

__________ )1379ش(، منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، مشهد: تاسوعا.27 .

__________ )1401ق(، أجوبة المسائل المهنائیة، قم: مطبعة الخیام.28 .

ذهبــی، شــمس‏الدین محمد‏بن‏احمــد )بی‏تــا(، نصیحــه الذهبــی الــی ابن‏تیمیــه، بیــروت: دار 29 .

یع. المشار

یاره خیر الانام، بی‏نا، بی‏جا.30 . سبکی، محمدتقی )1419ق(، شفاء السقام فی ز

سید مرتضی، علی‏بن‏حسین موسوی )1407ق(، الشافی فی الامامة، تهران: مؤسسه الصادق.31 .

__________ )بی‏تا(، تنزیه الانبیاء و الائمه؟عهم؟، قم: منشورات رضی.32 .

شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان )1396ق(، الفصول المختارة من العیون و المحاسن، 33 .

قم: مکتبة الداوری.

__________ )1413ق(، اوائل المقالات فی المذاهب المختارات، تهران: دانشگاه تهران.34 .

ملاصدرا، محمد‏بن‏ابراهيم )1981م(، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، بیروت: دار 35 .

إحياء التراث العربی.
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. 36. __________ )1366ش(، تفسير القرآن الكريم، قم: بيدار

طباطبايــى، ســيد محمدحســين )1417ق(، الميــزان فــى تفســير القــرآن، قــم: دفتر انتشــارات 37 .

اسلام ىوابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

__________ )1362ش(، اعجاز قرآن، بی‏جا: بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی.38 .

طوســی، ابوجعفــر محمد‏بن‏حســن )1362ش(، تمهیــد الاصــول فــی علــم الــکلام، تصحیــح: 39 .

عبدالمحسن مشکاة‏الدینی، تهران: دانشگاه تهران.

عبدالحســین 40 . ترجمــه:  اســامی(،  کلام  علــم  )در  الأصــول  تمهیــد  )1358ش(،   __________

مشکاة‏الدینی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.

عسكرى، حسن‏بن‏عبدالله )1400ق(، الفروق في اللغة، بیروت: نشر دار الآفاق الجديدة.41 .

فيروزآبادى، محمد‏بن‏يعقوب )1415ق(‏، قاموس المحیط، بیروت: دار الكتب العلمية.42 .

كبر )1371ش(، قاموس قرآن، تهران: دار الكتب الاسلاميه.43 . قرشى، على‏ا

. 44. قرطبى، محمد‏بن‏احمد )1364ش(، الجامع لأحكام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو

کراجکی، ابی‏الفتح محمد بن علی بن عثمان )1985م(، کنز الفوائد، بیروت: دار الاضواء.45 .

كلينى، محمد‏بن‏يعقوب )1429ق(، الکافی، تحقیق: دار الحديث، قم: نشر دار الحديث.46 .

مجلسی، محمدباقر )1362ش(، بحار الأنوار، تهران: دار الکتب الاسلامیه.47 .

__________ )1369ش(، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران: دار الکتب الاسلامیة.48 .

مصطفوى، حسن )1430ق(، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، بيروت، قاهره، لندن.49 .

، محمدحسین )1402ق(، علم الامام؟ع؟، بیروت: دار الزهراء.50 . مظفر

مير سيد شريف )1412ق(، التعريفات، تهران.51 .

نادم، محمدحسن )1388ش(، علم امام )مجموعه مقالات(، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.52 .

__________ )1391ش(، »علــم غیــب پیامبــر و امــام از نــگاه متکلمیــن و فلاســفه«، فصلنامــه 53 .

امامت‏پژوهی، سال دوم، ص147_164.

الندوة العالمیة عن شــیخ الاســام ابن‏تیمیــه و اعماله الخالدة )بنــارس: ۱۴۰۸(، بحوث الندوة 54 .

العالمیــة عن شــیخ الاســام ابن‏تیمیــه و اعماله الخالــدة المنعقــدة فــی ۳/۱۸ و ۱_۱۴۰۸/۴/۲ فی 

یاض، 1997/1418. الجامعة السلفیة ببنارس، الهند، نشر دار الصمیعی، ر




